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رخداد حادثه ها

حکم قصاص 
قاتل پزشک اردبیلی صادر شد

دادســتان عمومی و انقلاب اســتان اردبیل از  �
صدور حکم قصاص قاتل پزشک اردبیلی خبر داد. 
ناصر عتباتی گفت: اهمیت موضوع قتل پزشــک 
متخصص اردبیلی و انتظار افکار عمومی نســبت 
به نتیجه پرونده مربوطه، دستگاه قضائی را بر آن 
داشت تا با ســرعت و با اعمال دقت و توجه لازم 
نســبت به رســیدگی و حصول نتیجه این پرونده 
اقدام شود. وی افزود: این پرونده در دادگاه کیفری 
یک اردبیل طرح و با توجه به حساســیت موضوع 
با حضور ســه قاضی با تجربه، نماینده دادستان و 
وکلای طرفین پرونده در جلســات متعدد بررسی 
و حکم بر قصاص قاتل صادر شد. وی اظهار کرد: 
حکم قصاص به دیوان عالی کشــور ارسال شده و 
در صورت تأیید و با تقاضای اولیای دم به مرحله 
اجرا در خواهــد آمد. عتباتی ادامــه داد: مقتول 
دکتر پیرزاده ۲۲ساله بوده و انگیزه قتل به مسائل 
پزشــکی هیچ ارتباطی نداشته است. دکتر پیرزاده 
متخصص آنکولوژی در اول مرداد سال جاری در 

اردبیل به قتل رسید. 

سارقان مسلح طلافروشی 
دستگیر شدند

فرمانده انتظامی اســتان فارس از دســتگیری  �
ســارقان مســلح طلافروشــی و کشــف طلاهای 
مســروقه از ســارقان در کمتر از ۷۲ ســاعت خبر 
داد. ســردار احمدعلی گودرزی گفت: ۷۲ ساعت 
قبل سه نفر سارق مســلح با سروصورت پوشیده 
اقدام به ســرقت از یک طلافروشی در شهرستان 
سعادت شهر اســتان فارس کرده و پس از سرقت 
ســه کیلو و ۳۹۵ گرم طلا با یک دســتگاه خودرو 
پژو ۴۰۵ از محل متواری شــدند. وی ادامه داد: با 
توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری 
ســارقان مسلح در دســتور کار پلیس فارس قرار 
گرفت و ضمن اجرای طرح مهار، خودرو ســارقان 
در اطراف شهرستان پاسارگاد کشف و در استعلام 
به عمل آمده، مشــخص شد، این خودرو در اطراف 
شهرستان مرودشــت به صورت مسلحانه سرقت 
شده اســت. فرمانده انتظامی استان فارس اظهار 
کرد: در ادامه بــا انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، 
یکی از ســارقان به نام «ع – ف» ۲۳ســاله که از 
مجرمان ســابقه دار بود شناســایی و دستگیر شد. 
ســردار گودرزی اظهــار کرد: پس از دســتگیری 
این ســارق، دو همدســت دیگر وی بــه نام های 
«ف – ب» ۳۴ساله، «م – ف» ۲۵ساله نیز شناسایی 
و دستگیر شــدند. وی گفت: سارقان دستگیر شده 
 به ســرقت مســلحانه از طلافروشــی و ســرقت 
مسلحانه خودرو پژو ۴۰۵ اقرار و مشخص شد آنها 
طلاهای مسروقه را در کوه های اطراف شهرستان 
پاسارگاد مخفی کرده اند. فرمانده انتظامی استان 
فــارس بیان کــرد: مأموران با مراجعــه به محل 
اختفــای طلاهای مســروقه در دامنــه کوه های 
اطراف شهرستان پاســارگاد مقدار سه کیلوو ۳۹۵ 
گرم طلا را که در زیر خاک مخفی شده بود، کشف 
کردند. ســردار گودرزی اضافه کرد:  از سارقان یک 
قبضه اسلحه کلاشنیکف که در سرقت به کار برده 

بودند، کشف شد. 

راننده از حادثه سقوط جرثقیل 
جان به در برد

راننــده تاورکرین که در یک پروژه ســاختمانی  �
مشــغول کار بــود، از حادثه ســقوط این جرثقیل 
از ارتفــاع ۳۵ متــری جان ســالم به در بــرد. این 
شــخص به همراه کابین تاورکرین (جرثقیل ثابت 
ســاختمانی) از ارتفاع ۳۵ متری به پایین ســقوط 
کــرد و زنده ماند امــا از چند قســمت بدن دچار 
جراحت شــدید و شکستگی شد. کارگران با دیدن 
این حادثه بلافاصله با ســامانه ۱۲۵ تماس گرفته 
و در خواســت کمک فوری کردند که متعاقب آن 
آتش نشــانان به محل حادثه در خیابان ۳۵ متری 
گلســتان، خیابان سوســن آبادی رهســپار شدند. 
سعید علیزاده، مدیر منطقه یک آتش نشانی تهران 
دراین باره ابراز کــرد: محل حادثه یک پروژه بزرگ 
ســاختمانی بود که در آن یک ساختمان ۹ طبقه 
درحال ساخت وجود داشت. وی ادامه داد: در این 
پروژه یک جرثقیل ثابت ســاختمانی مشغول کار 
بود که به یکباره از قســمت پایه نگهدارنده دچار 
شکستگی شد و روی ســاختمان ۹ طبقه در حال 

احداث سقوط کرد. 
علیزاده در ادامه گفت: بر اثر این حادثه اپراتور 
این تاورکرین که در داخل اتاقک آن در ارتفاع ۳۵ 
متری ســرگرم کار بود، به همــراه این جرثقیل به 
پایین ســقوط کرد و در میان آهن پاره های اتاقک و 

بلوک های سیمانی گرفتار شد.
ایــن مدیــر آتش نشــانی در مــورد عملیــات 
آتش نشــانان اظهار کرد: نجاتگران آتش نشانی با 
حضــور در محل حادثه، با اســتفاده از تجهیزات 
مخصوص و برش بدنه اتاقــک فلزی، این راننده 
۳۵ســاله را کــه به ســختی مجروح شــده بود 
خارج کردنــد و تحویل عوامــل اورژانس دادند. 
وی خاطرنشــان کرد: این راننــده جرثقیل باوجود 
ســقوط از ارتفاع ۳۵ متری، به طرز معجزه آسایی 
از ایــن حادثه جان ســالم بدر بــرد ولی به خاطر 
مصدومیت و شکســتگی اعضــای بدن بلافاصله 
توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شد. 

پنج قاره

۱۰۰ مورد حریق جنگلی در اسپانیا
رسانه های اســپانیایی از وقوع حدود صد مورد  �

آتش ســوزی در مناطق جنگلی شــمال غرب این 
کشــور خبر دادند. در پی وقوع این آتش سوزی های 
جنگلی در شــمال غــرب این کشــور، ۲۳۰ نیروی 
آتش نشــان بــرای مقابلــه بــا شــعله های آتش 
به محل هــای حادثه اعزام شــده اند. ســخنگوی 
ســازمان آتش نشانی منطقه «آســتوریاس» گفت: 
درحال حاضر صد مورد آتش سوزی گزارش شده و 
۲۳۰ نیروی آتش نشان همراه با تعدادی داوطلب و 
نیروهای امداد دیگر در تلاش برای مهار شعله های 
آتش هستند. همچنین در جریان این آتش سوزی ها 
تعدادی خانه خســارت دیــده و بخش هایی از یک 
بزرگراه به دلیل شعله های آتش و دود ناشی از آن 
مسدود شده است. طبق اعلام نیروهای آتش نشان، 
شرایط نامناسب آب وهوایی همراه با بالارفتن دما و 
وزش شدید باد، عملیات مهار شعله های آتش را با 

سختی روبه رو کرده است. 

متلک گویی به قتل انجامید
قاتل اهــل «اســترالیا» در دادگاه به حبس ابد  �

محکوم شــد. «دیوید کورلت» ۳۱ســاله دوســت 
دوران بچگی خــود را در روز تولد ۲۱ســالگی اش 
با ضربات چاقو به قتل رســاند. بر اســاس گزارش 
پلیــس، هنگامــی که قربانــی به نام «کیــن بوگنز 
هولمز» در آوریل ســال گذشته جشنی به مناسبت 
۲۱ســالگی اش بر پا کرد و کورلت نیز در این جشن 
حضور داشــت. کورلت پس از نوشــیدن مشروبات 
الکلی و درحالی که متأثر از اســتعمال مواد مخدر 
«آیــس» بود، در پایان جشــن، به نــزاع و بحث با 
دوســت خود پرداخت و این دو که دوستان قدیمی 
بودنــد با یکدیگر درگیر شــدند و در نزاعی که چند 

ســاعت به طول انجامید، «کورلت» با برداشتن یک 
چاقو از آشــپزخانه به طــرف «بوگنز» حمله ور و با 
واردکردن ضربات متعدد به او سبب جراحت شدید 
در ناحیــه قلب و ریه او شــد و «بوگنز» در دم جان 
باخت. پلیس در ادامه افــزود؛ جنایت که در خانه 
قربانــی در «جنوب ادلاید» رخ داد، از یک توهین از 
طرف «کورلت» به یــک خانم که گویی موردعلاقه 
«بوگنز» بود، آغاز شد و به گفته شاهد ماجرا، این دو 
در تمام طول شــب با یکدیگر نزاع داشتند تا اینکه 
قتل رخ داد. «کورلت»، یــک خواننده رپ معروف 
به نام مســتعار «درانــکا» در «اســترالیا» بود و در 
آلبوم اخیر او، خشونت موج می زد. محتوای عنوان 
آهنگ های او نشــان دهنده شخصیت تنفر آمیز او و 
گواه بر این است. «کورلت» در دادگاه به حبس ابد 
بدون امکان اســتفاده از آزادی بــه قید ضمانت تا 

حداقل ۱۸ سال محکوم شد. 

کشف زیردریایی قاچاق مواد مخدر
پلیــس در یکی از ایالت های شــمال شــرقی،  �

زیردریایی ای را که در حال آماده ســازی برای حمل 
کوکائیــن به ایالات متحده یا اروپا بود، کشــف کرد. 
یک افســر پلیس ایالتی گفت بر اساس گزارش های 
دریافتــی، زیردریایی با بارگیــری کوکائین از کلمبیا 
آماده اعــزام به ایالات متحده یــا اروپا بود. پلیس 
کــه زیردریایــی را در نزدیکــی محــل ماهیگیری 
در رودخانه «گواجارا میریم» کشــف کــرد، اظهار 
کرد هزینه ســاخت زیردریایی توســط قاچاقچیان 
کلمبیایی ســرمایه گذاری شده است. این زیردریایی 
با ابعــاد ۱۷ متر طول، چهار متر ارتفاع و ســه متر 
عرض، فضــای لازم برای حمل ۳۰ تن بار و ۳۰ نفر 
انسان را دارد. مقامات برزیلی این زیردریایی را بعد 

از دریافت چندین تماس ناشناس کشف کردند. 

شــرق: زن و شــوهری که با ترفندی خاص مردان را به 
خانه شان می کشــاندند و از آنها زورگیری می کردند، به 
دام افتادنــد. به گزارش خبرنگار مــا فردی اواخر مهر با 
مراجعــه به کلانتری بازار به مأموران اعلام کرد توســط 
یــک زن و مرد جــوان در خانه ای در محــدوده خیابان 
امام خمینی(ره) مورد تهدید با سلاح سرد و زورگیری قرار 
گرفته اســت.  مال باخته پــس از حضور در پایگاه هفتم 
پلیس آگاهــی در اظهاراتش به کارآگاهــان گفت: «در 
خیابان مولوی در حال تردد بودم که ناگهان زنی میانسال 
به من مراجعه و به بهانه حمل قالیچه از من درخواست 
کمک کرد. پــس از بردن قالیچه به داخــل خانه ای در 
طبقه ســوم یک مجتمع مســکونی در محدوده خیابان 
امام خمینــی، ناگهان جوان قدبلندی وارد منزل شــد و 
درحالی که یک قمه در دســت داشت، خودش را همسر 
این زن معرفی کرد و مدعی شــد من مزاحم همسرش 
شــده ام. این مرد در ادامه و با تهدید قمه کیف کمری و 
کارت عابربانکــم را گرفت و عابربانــک را به آن زن داد. 
آنها پس از برداشت مبلغی حدودا سه  میلیون تومان مرا 
رها کردند که بلافاصله به کلانتری رفتم و طرح شکایت 
کردم». کارآگاهان با شناســایی محل دقیق زورگیری به 
این محل مراجعه و در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا 
کردند محل از حدود یک هفته پیش توسط یک زن و مرد 
اجاره شده است. در ادامه با راهنمایی مال باخته اقدام به 
دستگیری «امید. الف» (۲۲ساله) و «مریم.م» (۳۱ساله) 
کردنــد.  امید که در زمان حضــور پلیس در خانه اش در 
کمد دیواری پنهان شــده بود، پــس از انتقال به پلیس 
آگاهی منکر هرگونه زورگیری از مال باخته شــد و عنوان 
کرد: «شاکی مزاحم همسرم شد. زمانی که قصد داشتم 

بــا پلیس ۱۱۰ تمــاس بگیرم، وی مانع شــد و در عوض 
پیشــنهاد داد با گرفتن مبلغی از شکایت صرف نظر کنم 
او ســپس کارت عابربانکش را در اختیــار من قرار داد تا 
از حسابش پول برداشت کنم». کارآگاهان در بازرسی از 
محل سکونت متهمان موفق به کشف مقدار قابل توجهی 
طلا و جواهرات و همچنین کارت های عابربانک متعلق 
به افراد مختلف شدند.  آنها در ادامه تحقیقات پلیسی، 
مال باخته ای را شناسایی کردند که در شکایت اولیه خود 
عنوان کرده بود توسط یک جوان ناشناس مورد زورگیری 
قرار گرفته اســت. این مال باخته در اظهارات اولیه گفته 
بود: «چندی پیش ۸۰۰ گرم طلا را داخل لباس خود قرار 
داده بودم. قصد داشــتم ســوار موتورسیکلت شوم که 
ناگهان مرد ناشناسی ترک موتور نشست و با تهدید چاقو 
مرا مجبور کرد حرکت کنم. من نیز از ترس جانم حرکت 
کردم تا اینکه در خیابان مصطفی خمینی، جوان ناشناس 
مرا به گوشه ای تاریک کشاند و پس از ضرب وشتم، لباسم 
را پاره و تمامی طلاهایم را ســرقت کرد و به ســرعت از 

محل متواری شد». با مواجهه حضوری میان مال باخته 
و متهــم، امید در اظهاراتش به کارآگاهان گفت به هیچ 
عنوان در خیابان اقدام به زورگیری از مال باخته نکرده و 
این شــخص برای همسرش ایجاد مزاحمت کرده است. 
به همین دلیل بار دیگر تحقیقات از مال باخته در دستور 
کار کارآگاهــان قرار گرفت و این بــار مال باخته با تغییر 
اظهاراتــش و بیان واقعیت گفت: «هنگام بازگشــت از 
بازار، مقداری طلا را از مبدأ بازار برای مشــتری می بردم 
که در میدان امام خمینی(ره)، خانمی از من درخواست 
کمک کرد تا وسایلش را به منزلش برسانم. او عنوان کرد 
خانه اش کمی پایین تر است. من نیز فقط به قصد کمک، 
وسایل را داخل کوچه ای تا جلوی در یک آپارتمان بردم؛ 
این خانم در آنجا گفت: «اگر زحمتی برایتان نمی شــود 
لطفا وسایل را به داخل آپارتمان بیاورید». من نیز وسایل 
را داخــل آپارتمان گذاشــتم. داخل آپارتمــان، در حال 
شستن دستان خود بودم که این زن در آپارتمان را بست 
و در همین لحظه مــردی قوی هیکل وارد آپارتمان و به 

بهانه ایجاد مزاحمت ناموسی با من درگیر شد. او دستان 
مرا بســت و با چاقو تهدیدم کــرد و تمامی طلاهایم را 
گرفت».مال باخته درباره اظهارات اولیه اش به کارآگاهان 
گفت: از ترس آبرویم نمی دانستم چه کار کنم. به پلیس 
۱۱۰ زنــگ زدم و به دروغ گفتم آن طــرف خیابان از من 
زورگیری شده است. پلیس با بررسی پرونده های مشابه 
و شناســایی صاحبــان تعدادی از کارت هــای عابربانک 
به دســت آمده از مخفیگاه متهمان، موفق به شناسایی 
تعداد دیگری از مال باختگانی شــدند که به شــیوه های 
مختلف از جمله به بهانه انتقال وسایل یا در چند مورد 
طرح پیشــنهاد دوستی از ســوی زن جوان، فریب وی را 
خورده و پس از کشیده شدن به منزل، در آنجا توسط امید 
مورد ضرب وشــتم، تهدید سلاح ســرد و نهایتا زورگیری 
وجوه نقد یا برداشت پول از حساب های عابربانکی قرار 
گرفتــه بودند. ســرهنگ کارآگاه شــمس الدین میرزکی، 
رئیــس پایگاه هفتم پلیس آگاهی تهــران بزرگ، با تأیید 
این خبر گفت: با شناسایی تعدادی از شکات و به منظور 
شناسایی ســایر جرائم ارتکابی متهمان و همچنین سایر 
مال باختگان احتمالی، مجوز انتشار بدون پوشش تصویر 
هر دو متهم توســط مقام قضائی صادر شــده است و از 
مال باختگانی کــه موفق به شناســایی تصویر متهمان 
شده اند دعوت می شود برای پیگیری شکایات خود به این 

پایگاه واقع در میدان ۱۵ خرداد مراجعه کنند. 
پلیــس در این رابطه هشــدار داد: «اعتمــاد نابجا و 
بی مــورد به افراد غریبه یا انجام برخی رفتارهای پرخطر 
از قبیل ایجاد روابط غیرمتعارف با ســایر افراد به ویژه از 
جنس مخالف، زمینه ساز وقوع جرائم مختلف از جمله 

طعمه قرارگرفتن افراد از سوی مجرمان است. 

فرد معتادی که یکی از معتادان دیگر را در کمپ ترک 
اعتیاد به قتل تهدید کرده بود، توسط وی و همدستانش 
ربوده شد.  مردی دوشنبه هفته گذشته از سه نفر به اتهام 
آدم ربایی و تهدید به قتل با قمه، در کلانتری محله خزانه 
شکایت کرد و پرونده ای دراین باره تشکیل شد. بر اساس 
اطلاعات موجود فردی نیمه لخت و نفس نفس زنان وارد 
کلانتری شــد و گفت از چنگ ســه نفر کــه وی را ربوده 
بودند و قصد کشتن وی را داشتند، فرار کرده است. شاکی 
در اظهــارات خود گفــت: چندی در کمپ تــرک اعتیاد 
بستری بودم تا اینکه بر سر موضوعی خانوادگی با افراد 

کمپ درگیر شــدم و به علت دشنام های ناموسی که از 
طرف مقابل شنیدم، وی را به مرگ تهدید کردم و موضوع 
به طور موقت همان زمــان فیصله پیدا  کرد تا اینکه آن 
شــخص روزی به همراه دو دوســت خود به کمپ آمد 
و تصمیم گرفت شب را در کمپ بماند اما در نیمه های 
شب با بیهوش کردن، من را بردند و به خانه ای در محله 
خزانه منتقل کردند. شــاکی خاطرنشــان کــرد: پس از 

به هوش آمدن ســه نفر مرا به قتل تهدید کردند و سپس 
دهان و دست و پای مرا بستند و گوشی هایم را شکستند و 
من را به داخل صندوق عقب پیکانی سفیدرنگ انداختند 
اما توانســتم به زور دســت های خود را باز کنم و پس از 
ایستادن خودرو، در صندوق عقب را از داخل باز کردم و 
با تمام سرعت تا کلانتری دویدم.  به دنبال اظهارات این 
مرد، متهم که سوءپیشینه داشت، به سرعت دستگیر شد 

و به دنبال وی همدستانش نیز بازداشت و در تحقیقات 
منکر آدم ربایی شــدند اما پس از رودرروشــدن با شاکی 
به آدم ربایــی خود اعتراف کردند. متهــم اصلی پرونده 
در گفته هــای خود ادعا کرد که قصدشــان از ربودن این 
مرد، کشــتن نبوده و فقط برای اینکه او را بترسانند او را 
دزدیدند. وی همچنین ادعا کرد به دلیل اینکه از ســوی 
شــاکی به قتل تهدید شده بود، دســت به آدم ربایی زد.  
پس از ثبت اظهارات این مرد در دادســرای امور جنایی 
تهران، پرونده آنها به دستور بازپرس سیفی، برای تکمیل 

تحقیقات در دستور کار اداره یازدهم آگاهی قرار گرفت.

زن شیاد مردان را به شوهر زورگیر تحویل می داد

شرق: پرونده درگیری بین دو رقیب عشقی که منجر 
به قتل یکی از آنها شــده  اســت در حالی در دادگاه 
کیفری استان تهران رسیدگی شد که متهم ادعا کرد 
قتــل عمدی در کار نبوده و آنچــه اتفاق افتاده فقط 
یک تصادف بوده  است.  به گزارش خبرنگار ما، متهم 
و مقتول که هردو کارمندان زنی جوان بودند، در یک 
پمــپ بنزین با هم روبه رو شــدند و متهم با کوبیدن 
ماشینش به موتورسیکلت مقتول باعث مرگ او شد.  
مأموران پلیس مرداد سال گذشته در منطقه فرحزاد 
متوجه شــدند در یک تصادف در پمپ بنزین، جوانی 
کشــته  شده  اســت. هرچند در ابتدا به نظر می رسید 
این پرونده قتل غیرعمد اســت اما شکایت اولیای دم 
روی دیگری از ماجرا را نشان داد. آنها متوجه شدند 
مقتــول و متهم همکار بودند و با هم اختلافاتی هم 
داشتند از سوی دیگر مشخص شد مقتول به زنی که 
رئیس شــرکت بود علاقه مند شــده و متهم به قتل و 
مقتول در یک رقابت عشــقی قرار داشــتند.  بنابراین 
مرد جوان بازداشــت شــد. او در بازجویی ها مدعی 
شــد قتل عمدی در کار نبوده  و آنچــه اتفاق افتاده 
فقط یک تصادف بوده  اســت اما بعد به قتل عمدی 

اعتراف کرد و گفت: من غرفه دار مبل در شرکت بودم 
و به خاطر کارم، مــدام با مدیر عامل در ارتباط بودم. 
مدتی گذشت تا اینکه به مدیرعامل که خانم جوانی 
بود علاقه مند شــدم اما فهمیدم که مقتول هم به او 
علاقه مند است و پیشنهاد ازدواج داده است. مقتول 
وقتی فهمید که من رقیب عشقی او هستم، موضوع 
را به بستگانم گفت طوری که احساس کردم آبرویم 
پیش خانواده و بســتگانم رفته است. من از او کینه 
داشــتم تا اینکه خانــم مدیر او را از شــرکت اخراج 
کــرد اما به من گفت که مرد جوان همیشــه برای او 
مزاحمت ایجاد می کند. وی ادامه داد: روز حادثه با 
مدیرعامل جلو شرکت قرار داشتم. وقتی دیر کرد، به 
او تلفن زدم و گفت در پمپ بنزین است. او گفت مرد 
جوان از صبح در تعقیبش اســت و مزاحم اوســت. 
پــس از این من بلافاصله به جلــو پمپ بنزین رفتم 
و دیدم مرد جوان روی موتورســیکلتش کنار اتوبان 
نشســته است. قصد داشــتم او را تنبیه کنم تا درس 

عبرتــی برای او شــود به همین خاطر بــا خودرو به 
طرفش رفتم و خودرو را به موتورســیکلت کوبیدم. 
بعــد از این خواســتم فرار کنم که کنتــرل خودرو از 
دســتم خارج شــد و بــه گاردریل برخــورد کردم و 
لاســتیکم ترکید و عابــران مرا گرفتند.  بــا توجه به 
شکایت اولیای دم و صدور کیفرخواست برای متهم، 
روز گذشته پرونده در دادگاه شماره یک کیفری استان 
تهران مورد بررسی قرار گرفت. بعد از اینکه نماینده 
دادســتان کیفرخواست را خواند و خواستار رسیدگی 
به این پرونده شــد، اولیای دم در جایگاه حاضر شدند 
و درخواســت قصاص کردند.  وقتی نوبت به متهم 
رســید، او اتهــام را رد کرد و گفت: قتــل عمدی در 
کار نبود. من واقعا نمی دانســتم کســی که جلو من 
است همان مرد جوانی است که از خانم مدیرعامل 
خواســتگاری کرده  اســت و قتل عمد را قبول ندارم 
این فقط یک تصادف بود. درگیری ما طوری نبود که 
بخواهم او را بکشــم یا ضربه ای به او بزنم. ســپس 

قضات از زن مدیرعامل خواستند تا در جایگاه حاضر 
شود و توضیحات خود را ارائه دهد. او گفت: مقتول 
از من خواســتگاری کرده  بود و من بــه او جواب رد 
داده  بــودم چون او از من کوچک تر بود و کارمند من 
هم بود اما دســت بردار نبود و مرتب دنبال من بود، 
روز حادثه هــم وقتی در پمپ بنزیــن بودم متوجه 
شدم مرد جوان دنبال من است. در این هنگام متهم 
پرونده کــه او هم کارمند من بود تماس گرفت و من 
هم گفتم که مرد جوان در پمپ بنزین است اما چیزی 
در مورد اینکه او را بکشــد یا دعــوا کند به او نگفتم 
و تحریکــی هم در کار نبود. من اصلا نمی خواســتم 
این دو نفر با هم درگیر شــوند. این زن گفت: مقتول 
مرتب من را تعقیب می کرد و مزاحم می شــد حتی 
کاری کرد کــه اخراجش کردم امــا هیچ کدام از این 
کارها باعث نشــد او دست از کارهایش بردارد و روز 
حادثه هم داشت من را تعقیب می کرد. من به خاطر 
مرگ او متأســفم اما نقشــی در آن نداشتم.  سپس 
وکیل مدافع متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شد و 
دفاعیات خود را مطرح کرد. با پایان جلسه رسیدگی، 
هیأت قضات برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

پایان مرگ بار رقابت عشقى

آدم ربایى نتیجه تهدید به قتل مرد معتاد

کشف کتیبه های قلابی
فرمانده انتظامی شهرســتان البرز استان قزوین،  �

گفــت: دو قاچاقچی که قصد داشــتند هفت کتیبه 
قلابی را به عنوان اصل به فروش برســانند، توســط 
پلیس شناســایی و دستگیر شدند. سرهنگ «ولی االله 
رســولی راد» گفــت: در پی دریافت خبــری مبنی بر 
اینکــه دو نفر قصد فروش اشــیای عتیقــه قلابی را 
در شهرســتان البرز دارند، بررسی موضوع در دستور 
کار پلیــس قرار گرفت. وی افــزود: تیم ضمن انجام 
اقدامات اطلاعاتی، با متهمان قرار صوری گذاشت و 
آنها را در حالی که با یک دستگاه خودروی پژو پارس 
در حال تردد در ســطح شــهر «الوند» بوده و قصد 
فروش اشــیای عتیقه را داشتند در عملیاتی ضربتی 
شناســایی و خودرو را توقیف کردند. «رســولی راد» 
خاطرنشــان کرد: در بازرســی از خودرو سواری پژو 
پارس، هفت کتیبه تاریخی کشف شد و دو قاچاقچی 
۲۸ســاله و ۵۲ساله دستگیر شدند. فرمانده انتظامی 
شهرستان البرز ادامه داد: با بررسی های به عمل آمده 
توســط کارشناســان میراث فرهنگی مشــخص شد 
محمولــه کشف شــده کتیبه های قلابی هســتند که 
ارزش تاریخی ندارند و به صورت ماهرانه ای شــبیه 
اقــلام زیر خاکــی درآمــده و در بدل انــدازی مورد 
استفاده متهمان، قرار گرفته اند. «رسولی راد» گفت: 
متهمان با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به 

مراجع قضائی معرفی شدند. 

بازگشت به زندان با ۳۷ فقره جرم
سارقی که با ۲۱ فقره سابقه کیفری چند ماه پیش  �

از زندان مرکزی ســمنان آزاد شــده بود، به جرم ۳۷ 
فقره ســرقت و کلاهبرداری دســتگیر و روانه زندان 
شد. سرهنگ «روح الامین قاسمی»، فرمانده انتظامی 
اســتان ســمنان، گفت: وقوع یک فقره کیف قاپی در 
ســطح شهرســتان «مهدیشــهر»، مأموران پلیس را 
برآن داشت تا با شناسایی و دستگیری سارق از وقوع 
موارد دیگر جلوگیری کنند. وی افزود: موتورسیکلت 
طرح هونــدای قرمزرنگ، تنها مشــخصه ای بود که 
مالباختــه در پرونده به آن اشــاره کرده بود. فرمانده 
انتظامی اســتان ســمنان گفت: شــباهت هایی بین 
روش ســارقان در ایــن پرونــده با برخی ســرقت ها 
در ســمنان وجود داشــت که تحقیقــات در همین 
راســتا پیگیری شد. قاســمی افزود: با تلاش مستمر 
مأموران انتظامی، ســارقی ســابقه دار که با ۲۱ مورد 
ســابقه کیفری مدتی قبل از زندان مرکزی ســمنان 
آزاد شــده بود، به عنوان مظنون اصلی پرونده تحت 
تعقیب قــرار گرفت. بــه گفته این مقــام انتظامی، 
متهم ســاکن یکــی از مناطق حومه «شــهمیرزاد» 
بود که بــا هماهنگی مرجع قضائــی و در عملیاتی 
غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر و به پلیس 
آگاهی «مهدیشهر»، منتقل شد. قاسمی گفت: متهم 
که در ابتدای تحقیقات، منکر ارتکاب هرگونه جرمی 
بود، با مشاهده اسناد و مدارک غیرقابل انکار پرونده 
به ۳۰ فقره انواع ســرقت اعتراف کرد. وی افزود: ۲۱ 
فقره از این جرائم در شهرســتان ســمنان و ۹ مورد 
دیگر در مهدیشــهر رخ داده بــود. فرمانده انتظامی 
استان ســمنان به اعتراف هفت فقره کلاهبرداری از 
ســوی متهم اشاره و خاطرنشان کرد: وی با مراجعه 
به منازل شــهروندان و کســب اطلاعات از کودکانی 
کــه در را بــاز می کردند، با مراجعــه مجدد و اظهار 
آشــنایی با پدر خانواده، زنان را فریب داده و مبالغی 
کلاهبرداری می کرد. این سارق و کلاهبردار سابقه دار 

پس از معرفی به دادسرا، روانه زندان شد. 


